
  با اینکه هرسال مردم در اسفندماه به فکر تغییر و زیباسازی 

خانه هایشان می افتند، مدیریت شــهری از اواخر پاییز چند 

سالی است که با انتشار فراخوان و درخواست همکاری از هنرمندان، 

می کوشد شهر را زیباتر کند.

یکی از مهم ترین و چشــمگیرترین این اقدامــات طراحی و جانمایی 

المان های محیطی در فضاهای عمومی شــهر است، المان هایی که 

ارزش های آیینی و سنتی را به نمایش می گذارند یا خاطرات گذشته 

را زنده می کنند.

گرچه شــهرداری مشــهد به عنوان شــهرداری ای پیشرو در مباحث 

زیباســازی شــهری عملکرد مثبتی به لحاظ جنبه های زیباشناسانه 

داشته است، بررسی ها نشان می دهد طراحی و جانمایی المان های 

محیطی در سطح شــهر ضعف های بســیاری دارد. یکی از مهم ترین 

این ضعف ها تناســب نداشــتن المان های جانمایی شــده با هویت 

منحصربه فرد شهر مشهد است زیرا وقتی می توان از المان های شهر 

مشهد در شهرهای دیگر ایران استفاده کرد، پس در این زمینه تفاوتی 

میان سیاســت گذاری، برنامه ریزی و اقدامات زیباسازی در پایتخت 

معنوی ایران و دیگر شــهرها قائل نشــده ایم. ضعف مهــم دیگر بهره 

نگرفتن از مشارکت شهروندان شهر مشهد در طراحی و مکان گزینی 

این المان هاست. از این رو، مباحث معنایی المان ها و پیام هایی که 

این المان ها منتقل می کنند به میزان لازم مورد توجه قرار نگرفته اند.

اگر به شــهر مشــهد از ۲ زاویه نگاه کنیــم، از یک طرف با شــهری با 

عنوان شهری زیارتی روبه رو هستیم که در چشــم انداز خود با عنوان 

«پایتخت جهان اسلام» مطرح شده است و از زاویه دیگر شهری داریم 

با ساکنانی با علایق و هویت فرهنگی خاص خود. موضوع زیباسازی 

شهر مشهد تاکنون بیشــتر در مقیاس شهری مطرح و از جنبه محلی 

آن غفلت شده است. اگر زیباسازی شهر در مقیاس محلی نیز مطرح 

شود، می توان امیدوار بود که در نهایت محلاتی با هویت محلی بیشتر 

و زیبایی بصری کامل تری داشته باشیم.

امسال نیز مدیریت شهری شهر مشهد در نظر دارد با ارائه طرح هایی به 

استقبال از بهار برود. یکی از سیاست های مهم شورای شهر استفاده 

از نظرات و مشــارکت مردمی برای بهبود کیفیت ســیما و منظر شهر 

است. با توجه به ظرفیت گســترده فرهنگ سراها و شورای اجتماعی 

محلات در جذب شهروندان دغدغه مند می توان از این ظرفیت بهره 

جست.

در راستای بهره گیری از مشــارکت محلی برای زیباســازی، با توجه 

به دقت نظر و دید جامع و کل نگری که برای زیباســازی شهری، لازم 

است اگر از مشــارکت بانوان دغدغه مند، متخصص و هنرمند در این 

زمینه استفاده شود بسیار رهگشا خواهد بود. در واقع شرایط باید به 

گونه ای باشد که زنان احساس کنند شهرشان خانه بزرگ تر آن هاست 

و همان طور که با نزدیک شدن به ســال نو، خانه و کاشانه خود را زیبا 

می کنند، می توانند از ذوق و هنر سرشار خود برای زیباسازی فضای 

شــهری نیز بهره بگیرند. در این راســتا می توان از ظرفیت شوراهای 

اجتماعی محلات و فرهنگ سرا ها استفاده کرد و در هر محله، بانوان 

هنرمند، متخصص و دغدغه مند را در پروژه زیباسازی محلی به یاری 

طلبید. اگر زنان در پروژه های زیباســازی شــهری وارد شــوند، قطعا 

شاهد شهری شاداب تر و سرزنده تر خواهیم بود.
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شیفته فرمانده همچون سرباز
روایتی از مرحومه نیره سادات نواب احتشام  رضوی، همسر شهید نواب صفوی

بانو احتشــام رضوی هرکجا لازم بود این را بر زبان می آورد 

که شــیفته شــهید نواب بوده اســت، نه مانند همسری که 

همسرش را دوســت دارد، بلکــه مانند سربــازی که مطیع 

فرمانده است و نمی خواهد کوچک ترین آسیبی به او برسد. 

پدر او از رهــبران انقلاب زمــان رضاخان بود که در ســال 

۱۳۱۴ در مشهد علیه رضاخان قیام کردند و حتی به فرمان 

پدرش، در مسجد گوهرشاد ۵ هزار کلاه پهلوی پاره شد.

احتشام رضوی از چهارده سالگی عروس خانه نواب صفوی 

می شــود. همسرش، ســیدمجتبی میرلوحــی، معروف به 

نواب صفوی، طلبــه و بنیان گذار جمعیت فدائیان اســلام 

بــود. قصه آشنایی شــان این بود که شــهید نــواب صفوی 

آوازه مردی را که مقابل رضاخان قیام کرده بود می شــنود 

و برحســب اتفاق، دیدار این ۲ نفر ممکن می شود. بعد از 

آشــنایی، شــهید نواب صفوی برای خواســتگاری پا پیش 

می گذارد.

زندگی شان خیلی ساده شروع می شود به طوری که در اوج 

جوانی، موضوعاتی را که بــرای یک تازه عروس لذت بخش 

بود کوچک و بی ارزش می دانست. «۸ سال با شهید نواب 

زندگی کــردم و در این مدت در تهران مخفــی بودم. هر ۲

روز یکی از فدائیان اسلام دنبالم می آمد و در تاریکی شب 

به ملاقــات همسرم می رفتــم. حتی یک بار هــم اعتراضی 

نکردم. علاقه ام به همسرم آن قدر زیــاد بود که حاضر بودم 

خودم و بچه هایم را تیرباران کنند، اما این شــخصیت مؤثر 

برای جهان اسلام زنده بماند.»

احتشــام رضوی هر روز بیش از روز قبل متوجه می شد که 

همــسرش از هیچ کس ذره ای ترســی ندارد و تنهــا از خدا 

می ترسد. می دانســت که همسرش، در مقابل هر حکومت 

و قدرتی که بخواهد بی دینی کند، با مقاومت می ایستد.

در نهایت، شهید نواب صفوی پس از تحمل سال ها زندان 

به اعدام محکوم می شــود و در آخرین روز زندگی اش، تنها 

۱۵ دقیقه بــه او و خانــواده اش اجازه ملاقــات می دهند. 

«زمانی که خبر شهادت نواب را شنیدم، می خواستم فریاد 

بزنم. مانند شــخصیتی دیوانــه بودم و خــدا می داند روزم 

چطور شب شــد. آن روز احســاس می کردم هرکجا را نگاه 

می کنم ظلمات است و چشمانم انگار هیچ  جا را نمی دید. 

یک لحظه به خودم آمدم. رسالت بزرگ نواب را یاد کردم و 

به خودم گفتم باید قوی باشی زیرا شهید نواب از آدم های 

ترســو و بزدل بدش می آمد. بعد از شــهادت نــواب خیلی 

اذیت شدم، اما دیگر کعبه عشق من مزار شهید نواب بود. 

آن قدر صورتم را روی قبر می گذاشــتم و گریه می کردم که 

خاک زیر صورتم گل می شد.»
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